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  پیشگفتار

چه از ظاهر شاهنامۀ فردوسی متصور است، پرداختن به مدح و توصیف شاهان و فرمانروایان  آن

هاست، اما در این تحقیـق،   ث حماسی و پهلوانی، رزمی و بزمی، عشق و مانند اینایران باستان، مباح

اي دیگر است؛ یعنی پـرداختن بـه نـوع اندیشـه،      گونه مسائل مورد نظر نیست که نگرش به گونه این

اسـت و در اصـطلاح صـوفیه، عبـارت از     » شناسایی«معرفت: در لغت به معنی « معرفت و معنویات،

معرفـت،  « )577: 1364 (رجـایی بخـارایی،  » تنی بر کشف و شهود و تهذیب باشـد علمی است که مب

رعایت احسان و ذکر و خوف خداي و در شوق بودن محبت و رضاي حق ـ تعالی ـ و ترك دنیـا و    

آن  هاست و قول حضرت رسـول بـر   ماسوي االله را گویند، زیرا که شناختن حق، سرمایۀ جملۀ انسان

مصطفی صلوات االله علیه گفت مر معرفت ) «98: 1380(شبستري،  »سمالیرأ المعرفۀ« ناطق است که

را هیچ سبب نبود جز آن که حق تعالی مر عارف را شناسا گردانید به خود تـا شناسـا گردانیـدن وي    

) که براساس شواهد و ابیـات موجـود در شـاهنامۀ    163: 1349(مستملی بخاري، » بشناخت مر او را

گیرد ولی این  هایی به ظاهر همگون انجام می ل سه مفهوم خاص و با واژهفردوسی، با بررسی و تحلی

شناسی بـه   اي از زیبایی گردند که این، خود گونه از پس و پیش از خود، متفاوت می تقیداتیها با  واژه

رود. تلفیق، ترکیب و پیوندهاي صوري و معنایی ایـن سـه، پدیـدآور لازمیـت و ملزومیتـی       شمار می

نماید، چه، عبودیت دادار ملزومی است کـه لازمـۀ آن    شود که از هر نظر جاذب و بدیع می خاص می

دادستایی و دادگري است و لازمۀ این هم بیدادستیزي است کـه تـاکنون بـا ایـن ترکیـب، نگارنـده،       

در «آن شدم که از منظر عرفانی هـم بـه شـاهنامه بنگـرم؛ زیـرا       مطلبی را نیافته است. بدین جهت بر

کند و شور و  ن اسلامی علم و دین و تقوا و اشراق و عشق به خدا و کمال مطلق یکجا جلوه میعرفا

  )9: 1384(سجادي، » آورند. وشش میمستی و کشش و ک

گانـه بـه طـور مطلـق مـورد نظـر اسـت، نـه تفحـص و کنـدوکاو            ها، مفاهیم سـه  در این بررسی

دي است که مستخرج از شاهنامه اسـت کـه   شود، موا چه تحلیل می شناختی؛ به دیگر سخن، آن روان

که این کـار، امـري محـال و    » من قال«است نه تحقیق در صحت سخن گوینده و » ماقال«مراد از آن 

ها خودنمایی دارد، پدیدآور  تردید، جامعیت و مانعیتی که در تعاریف این داده بی ناممکن خواهد بود. 

اي صـورت وي نیـز    و لاجرَم در آراستگی بـرون مایـه   اي در سیرت آدمی است پیراستگی درون مایه

بندد و  هاي ستودنی، رخت برمی اثرگذار است اما گاه به علّت غفلت، سهوي و یا عمدي، این ویژگی

کشاند؛ بـه   نشیند و سرانجام ماهیت وجودي انسان را به تباهی می ها به جاي آن می ها و پلشتی زشتی
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جـام جمـی اسـت کـه فطرتـاً در نهـاد آدمـی مـتمکن اسـت ولـی            دیگر سخن، این متغیرها به سان

سـازد، پـس    هاي برونی، غمازي این آینه را، به علّت نامتمایزي زنگار از رخ آن، ناتوان مـی  بازدارنده

شود و این، همان است که دین با نگرش وحیـانی، فلسـفه بـا بیـنش عقلانـی و       نیازمند به صیقل می

جوي اصلاح آن است و برخی نیز از آن به مدینۀ فاضـله یـا جامعـۀ    عرفان با منش روحانی، در جست

درستی آن را دریافته ه نامند و حکیم توس ب اند و یا مدنیان، آن را حقوق بشري می آرمانی تعبیر کرده

است و با تأسی از اصول متعارف کرامت انسانی، آن را ترسیم کرده است؛ بنـابراین هـر سـه مفهـوم     

ها ضرورتی است کـه   قاله، از مباحث معتنابه در جوامع بشري است و تقید به آنمطرح شده در این م

  از آن گریزي و گزیري نیست.

  اهمیت و ضرورت تحقیق

ها دربارة شاهنامه و خود فردوسی را که هر کدام به عللی و یا از روي ظنّـی اسـت،    اختلاف نظر

  الدین محمد بلخی نیز گوید:  سان که مولانا جلال آن
  
ــن   « ــار م ــد ی ــود ش ــنّ خ ــی از ظ ــر کس   ه
  

ــن    ــرار مــ ــن نجســــت اســ   »از درون مــ
  

  )3: 1365 (مولوي،    
  

توان تتبعی از دیدگاه پیامبر اسلام دانست که داشتن مواضع متضاد، برخی حقایق مکتوم را باز  می

  نماید.  می

ر شـاهنامه  هـاي رزمـی و بزمـی د    جا که سه عنصر به کار رفته در این مقاله همچون داستان از آن

نگري بایسته است  شود بلکه براي بازیابی هر کدام، تعمق و ژرف معنون نیست و محسوس یافته نمی

و از سوي دیگر، برخی از پژوهشگران را چنین نگرشی نیست، یحتمل همین مـوارد در بازناگشـودن   

، درحـالی اسـت کـه    این مفاهیم اثرگذار گشته باشد، لذا بخشی نگرانه بدان پرداخته شده است و این

اند و حقّ مطلب را دربـارة   در دیگر موارد، صاحبنظران حتّی به زوایا و خبایاي این کتاب نیز پرداخته

اند اما در این زمینه، تحقیق کافی براي ایصـال بـه    ادا کرده فرزانۀ طوس بخوبی و کما هو حقّه حکیم

  ت محسوس است.  شود، لذا خالی بودن جاي این تحقیق به شد مطلوب یافت نمی

نگـري،   باره وجود دارد اما در کُلّ، با داشتن معایبی همچون: کلّی چه کارهاي محدودي دراین اگر

غیر تخصصی، ناروشـمندي، آمیختگـی مباحـث، تعبـدي صـرف، نداشـتن جامعیـت و یـا مانعیـت،          

کرد و معتبـر دانسـت؛    ها بسنده توان بدان ها، نمی اي و جز این غیراستدلالی، استخراج ناقص و نمونه

  سان، نگارنده، مستند به متن اصلی شاهنامه بدان پرداخته است. بدین

تـوان آن را بخشـی از    جا که ایـن کـار، تحلیلـی نـو از شـاهنامۀ فردوسـی اسـت، لـذا مـی          از آن
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هاي معنوي و درونی انسان نیز نامید تا به عنوان یکـی از مباحـث خـاص در ادب فارسـی و      سرمایه

  لامی مورد توجه باشد:  عرفان اس
  
  بــه خــودش کـــس شــناخت نتوانســـت   «
  

  ذات او هــــم بــــدو تــــوان دانســــت     
  

ــت   ــک بتاخـ ــت نیـ ــش بتوخـ ــل حقـ   عقـ
  

  عجـــــز در راه او شـــــناخت شـــــناخت  
  

ــناس  ــرا بشــ ــر مــ ــت مــ ــرمش گفــ   کــ
  

ــه عقــل و حــواس    ــه کــه شناســدش ب   »ورن
  

  )7: 1381 (سنایی غزنوي،    
  

  تحقیق ۀپیشین فردوسی و

اول قرن چهارم هجري قمري، چشـم بـه جهـان گشـود و در      ۀوسی، در نیمحکیم ابوالقاسم فرد

زحمات فراوانی را متحمـل  » شاهنامه«اوایل قرن پنجم نیز در گذشت؛ او براي تألیف اثر سترگ خود 

اي که توان جسمی و مالی خویش را، در آن به کار گرفت، این کتاب، در زمـانی نوشـته    شد، به گونه

نماید که کار  اند، طبیعی می ها بر کشور ما تأثیرگذار بوده، فرمانروایی نیز داشته  ها و ترك شد که عرب

  رو شده باشد.  هایی بسیار روبه فردوسی با باز دارنده

این کتاب، در سراسر این اثر عظیم سایه افکنـده اسـت کـه در هـر      ةروح ایرانی، اسلامی آفرینند

ایـن نمودهـا، فضـایل اخلاقـی     ۀ از جمل ـ«اهده کرد توان نمودهایی را به وضوح مش بخش از آن، می

آن، در  ةهاي بارز وجود روح دینی در این اثر است و آفرینند است، اخلاق در شاهنامه، یکی از جنبه

از این دست است سـخنان    هر موضع که مجالی یافته، از اخلاق فردي و اجتماعی سخن رانده است،

  )73پور:  (قربان».» دادگري«و » داد«ة او، دربار

اول: ایـن  «اي اوسـت   دینی و اندیشـه ۀ در نزد سخنور توس، ناشی از دو جنب این تفکّر ۀسرچشم

به این امر واقف است که تعالیم روح پرور و انسان ساز اسلام پرورش یافته، به خوبی ۀ که او در سای

او  بسیار شده اسـت.  ه ظلم و ستم تأکیدامور و پرهیز از هر گونۀ به رعایت دادگري در هم در اسلام

خـود، دیگـران را بـه    ة به عنوان منادي ملّت و امت اسلامی، با سخنان حکیمانه و اندرزهاي سـنجید 

روشنفکر زمان خود نیز به خوبی بـر  ۀ طبقة عدالت و دادگري بخواند. دوم: این که او به عنوان نمایند

هـا و   خودکـامگی ۀ د، نتیج ـشـو  چـه از ظلـم و سـتم بـر مـردم وارد مـی       این امر واقف است کـه آن 

اي بسیار حکیمانه و خـرد پسـندانه بـه دادگـري و اجـراي       هاي ظالم زمان خود را به شیوه بیدادگري

  )83و82پور، حجت:  (قربان» داند. عدالت در جامعه دعوت کند و این را نیک می

 گشته اسـت.  مامی، با وجود او مأنوسفردوسی را باید با داد و دهش بشناسیم که این تفکر، به ت

ر نشـود،  زمانش جـایگی ۀ آشفتۀ انگار با خداي خویش پیمان بسته است که تا این نوع بینش در جامع
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هاي این  اصل تلاشبه توفیقاتی عظیم راه یافته است؛ چه، ح از کار باز نایستد و بحق در این گذرگاه

 ـ  هاي بعد هم می در نسل حکیم فرزانه را ا فرمانروایـان سـتمگر از   توان به خوبی یافت که بر خـورد ب

  زیبایی است.ۀ سوي مردم، متأثر از وجود چنین اندیش

 شـود.  اي داد نامیـده مـی  شود و خداوند، خد داد در شاهنامه، امري عمیقاً قدسی و الهی تلقی می«

داد الهـی رهـایی نـدارد. همـه      الهی در تمام هستی، جاري و ساري است و هیچ موجودي از بند داد

، فردوسـی  1381) به نقل از (رستگار فسایی، منصور: 13(رستم وندي: » را گردن نهند. داد الهی باید

  و هویت شناسی ایرانی، تهران: طرح نو)

اي ندارد، بخشـایش الهـی    سراي خردمند ایرانی، بر این باور است که کسی که از داد بهره حماسه

اي شاهنامه، دادگري است، آن هـدف  ه مرکزي تمام داستانۀ هست«نیز بدو، روي آور نیست، بنابراین 

» داد«زنند تا آن را به دست آورنـد   اي که قهرمانان و پهلوانان شاهنامه، به هر آب و آتشی می و انگیزه

  )14(رفعت: » است.» بیداد«و مقابله با 

 ـ  او با ژرف داند. الطرف می اي وسیع فردوسی، داد را واژه ویش، از آن، تعـابیر  خ ـۀ نگـري حکیمان

امـري آمیختـه بـا     جویند نیز ه همگان از آن دوري میاز آن جمله، مرگ ویرانگر را ک کند میمختلف 

اي از راز و رعـب، چنـگ و دنـدان     در هالـه  این چنین است که هیـولاي مـرگ  «رد: شما دادگري می

ه را لذّات و ویرانگر بناي حیات است و در اینة مرموز، برهم زنندة نماید و از آن جا که این پدید می

پرخـاش سـطحی نگـران را    اي از ظلم و بیداد یافته،  ، جلوهبدويدر نگاه  شناسد پیرو برنا را نیز نمی

  )184(ابوالحسنی: » اما حکیم توس از این مسأله، تحلیلی دیگر دارد. انگیزد برمی

 نیاز به همراهی، ي دادگري رفت، اما موفقیت در آنتوان به سو می در نگاه فردوسی، از هر راهی

توان بدان دست یافت. براي  در غیر این صورت، نمی ادگی درونی و برونی دادخواه داردها و آم شرط

سـهراب سـاده دل کـه     ان، آن است که طرحی نو دراندازد.هدف نهایی سهراب از آمدن به ایر«مثال: 

و بـراي  پسندد  نظم موجود را نمی است.درونش آکنده از عشق و عطوفت به پدري نامدار و پرآوازه 

تازد تا متّحدي صـادق چـون رسـتم را بیابـد و      به ایران می خود، با سپاهی گرانۀ عملی کردن اندیش

تمام جهان را دگرگون کند... که با هم، جهانی واحد و یکپارچـه از عـدل و عـدالت فـراهم کننـد و      

هـا فـراهم    ن شرط) اما چو59 :1390(مهرکی و بهرامی رهنما،» ظلم و زور را از بیخ بخشکانند.ۀ ریش

  شود. خود وي تباه می نیست

فردوسی از مراسم سوگند نیز براي تبیین حقیقت داد، سود جسته است، چـه، بـا انجـام دادن آن،    

شود که این، خود از ابزارهاي تعیین کننده و مؤثر بـراي تحقّـق    گناه از گناهکار تشخیص داده می بی
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ترین شکل از آن استفاده کرده، تقـدس و   به مناسب فردوسی با آگاهی از این موضوع،«عدالت است: 

  )47: 1389(پاشایی،» جاي اصلی سخن مستند را به قسم بیان کرده است.

اي خاص ندارد اگرچه فرمـانروا،   تلاش براي گستردن داد از نظرگاه فردوسی، اختصاص به طبقه

ورزد کـه خداونـد، بیـدادگر را     یتأکید م ـ گیرد. او با جدیت بر این باور یاین هماهنگی را به عهده م

مؤاخذه خواهد کـرد، پـس    داوند، کسی را که باعث بیداد استوي معتقد است خ«کیفر خواهد داد: 

» انجام وظایف کنند. اندرکاران نیز به شایستگی و دست امور در راستاي داد و بخشش باشدۀ باید هم

  )149: 1388(عزیزي، 

 بررسی مفاهیم سه گانه 

  فردوسیۀ دادار در شاهنامالف) عبودیت 

پیر طریقت گفت: مخلص همه او بیند، عارف همه به او بیند، موحد همه او بیند. هر هست کـه  «

  )101و100: 1388(میبدي،» نام برند عاریتی است، هست حقیقی اوست، دیگر تهمتی است

تـوس، ایـن    محسوس و مشهود است و فرزانۀ هاي شاهنامه یی، در تمامی داستاناندیشۀ دادارگرا

این که در هر موقع و موضعی، مرجعیتی واحـد   کند. صریح و گاه با تلویح القا مینوع نگرش را، گاه 

ضروري است و آن، کسی جز خداي یگانه نیست؛ آن خـدایی کـه بـر همـۀ      گري همگانبراي هدایت

) تجلّی را بـه  191: 1385احوال آفریدگان آگاه است و ذات او بر آفریدگان متجلّی است. ابن عربی (

ـ فـیض مقـدس کـه تجلّـی     2ـ فیض اقدس که تجلّی ذاتی حق تعالی است 1کند:  دو نوع تقسیم می

سان فردوسی این موارد را، حتّی براي کسانی که اعتقاد  شمارند. بدین اسمائی اوست و اسماء حق بی

یحتمـل،   سـت. ت و خواسـت دادار، فصـل الخطـاب ا   دهد که مشی توحیدي هم ندارند نیز تعمیم می

ازنگشوده و دیریـاب بـه نظـر    همین است که ادراك دقیق از مفاهیم مورد نظر در شاهنامۀ فردوسی، ب

اي، غیر توحیـدي نیسـت امـا شـناخت      به دیگر سخن، در نگاه این سترگ مرد، هیچ اندیشه رسد. می

بـا دادسـتایی و    آن، محوریـت دادارگرایـی و پیونـد    نوع این توحید با ابهام آمیخته است. شواهد زیر

شود که انفکاك این مفاهیم در شاهنامه،  سازد و بدین سان بهتر دانسته می تر می بیدادستیزي را روشن

هاي معنـوي انسـانی    به سرمایه دهندة باورمندي فردوسی ناممکن که نامتصور است و این خود، نشان

 .گـاه،  شـمارد، آن  طیـۀ الهـی مـی   در آغاز، آن را ع .گوید، فردوسی هنگامی که از خرد سخن می است.

  انگارد: اي داد می ستودنش را گونه
  
  هــا اي در دل مشـتاقان از عشــق تــو بســتان «
  
  
  

  هـا  وز حجت بیچـونی در صـنع تـو برهـان      
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  هـا  در ذات لطیف تـو حیـران شـده فکـرت    
  

ــدا     ــو پی ــدیم ت ــم ق ــر عل ــانب ــا شــده پنه   »ه
  

  )11: 1365 سنایی غزنوي،(    
  

  براي نابود کردن بدکارگان: درخواست از خداوند
  
  از آن بــــد کــــنش دیــــو، روي زمــــین«
  

  »بپــــرداز و پردختــــه کــــن دل ز کــــین  
  

  )4(شاهنامه:     
  

  براي رهایی از ستمگر به خدا پناه بردن:
  
  بـــه یـــزدان همـــی گفـــت: زنهـــار مـــن «
  

ــن      ــدار مــ ــو را اي جهانــ ــپردم تــ   »ســ
  

  )10(همان:     
  

  استمداد از خدا براي مقابله با اهریمن:
  
  بکوشـــید کـــاین جنـــگ آهـــرمن اســـت«
 

  است و خـون جسـتن اسـت    همان دردوکین 
 

ــد  ــدار بیــ ــد و بیــ ــته داریــ ــان بســ   میــ
  

ــد     ــدار بیـــ ــاه جهانـــ ــه در پنـــ   »همـــ
  

  )21(همان:    
  

  :با خدا پیمان بستن براي ستم نکردن

  
  ام از خــــــداي بــــــزرگ  پذیرفتــــــه«
 

  » کــه دل بــر تــو هرگــز نــدارم ســترگ      
 

  )25(همان:    

  براي عفو از بیدادگري: عبودیت الهی
  
ــود  « ــداد بـ ــو بیـ ــا تـ ــن بـ ــار مـ ــه کـ   همـ

  
     

ــود   ــاد بــ ــو بــــر شــ ــمنان برتــ   دل دشــ
  
 

  اگـــــر یـــــار باشـــــد جهانـــــدار مـــــا
  

ــا    ــار مـ ــه کـ ــردد همـ ــو گـ ــام تـ ــه کـ   »بـ
  

  )34(همان:    

  توصیۀ به خدا گراییدن و به وي گرویدن:
  
ــزدي « ــز ره ایـــ ــذار هرگـــ ــو مگـــ   تـــ
 

ــدي    ــم زو ب ــت و ه ــی از اوي اس ــه نیک   » ک
 

  )42(همان:    
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  متعهد شدن در برابر خدا براي بندگی کردن:
  
ــازآورم « ــرّه بـــ ــزدي فـــ ــن آن ایـــ   مـــ
 

ــاز آورم     ــرش نیــ ــه مهــ ــان را بــ   » جهــ
 

  )42(همان:    

  دادگري را برگرفته از بندگی خدا دانستن:
  
  ســــپه را ز کــــار بــــدي بازداشــــت   «
 

ــت       ــی راز داش ــزدان یک ــاك ی ــا پ ــه ب   » ک
 

  )49(همان:    

  دي دل بستن:به معرفت خداون
  
  جهــــان آفریننــــده یــــار مــــن اســــت«
 

  » دل و تیــغ و بــازو، حصــار مــن اســت     
 

  )51(همان:    

. تعـرّف آن بـود کـه    قال الجنید قدس االله روحه: المعرفۀ معرفتان. معرفۀ تعرّف و معرفۀ تعریف«

بـه آیـات و   یعنی مر ایشان را چنان به خود مشغول گردانـد کـه    ؛خود را با ایشان (خدا) آشنا گرداند

ایشـان را بـه دلایـل و     که ایشان (خـدا) را شناسـا گردانـد.    دلیل و غیر وي نپردازد و تعریف آن بود

  )157: 1349 (مستملی بخاري،» تا از آن به وي راه برند دحجج و آیات بنمای

  گناه شمردن:  بیة پروردگار را بخشایند
  
  همـــــی داد مـــــژده یکـــــی را دگـــــر«
 

ــی     ــر بـ ــود بـ ــه بخشـ ــه دادگــ ـ کـ   »رگنـ
 

  )89(شاهنامه:    
  

  براي انجام دادن کار نیک از خدا یاري جستن: 
  
ــاي « ــر رهنمـــ ــدم دادگـــ ــر باشـــ   مگـــ
 

ــداي    ــامور کدخــ ــک آن نــ ــه نزدیــ   »بــ
 

  )117(همان:    

  به هنگام پدید آمدن سختی به خدا پناه جستن: 
  
  از ایــن بــرف و ســرما، تــو فریــاد رس    «
 

ــس     ــو کـ ــز تـ ــاد رس جـ ــداریم فریـ   »نـ
 

  )148(همان:    
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  پیروزي بر اهریمن را از خدا طلبیدن: 
  
  گــر ایــن اهــرمن را بــه دســت تــو هــوش «
 

  »برآیـــد بــــه فرمـــان یــــزدان بکــــوش   
 

  )200(همان:    
  

  ستایش الهی به علّت پیروزي: 
  
  ســـــپاس از جهانـــــدار یـــــزدان مـــــا«
 

ــا     ــردان مــ ــد گـُـ ــروز بودنــ ــه پیــ   » کــ
 

  )204(همان:    
  

  ناپسند بودن بدي نزد پروردگار: 
  
  نپســــندد از مــــا بــــدي دادگــــر کــــه«
 

  »گزافـــه نبـــردارد ایـــن شـــور و شـــر     
 

  )206(همان:    

  ناامید نشدن از رحمت الهی: 
  
  اگـــــر داور دادگـــــر یـــــک خـــــداي«
  
 

ــاي     ــو را رهنمـ ــد تـ ــود خواهـ ــی بـ   همـ
  

  بــــه داد جهــــان آفــــرین شــــاد بــــاش
  

  »جهـــان را یکــــی تـــازه بنیــــاد بــــاش   
  

  )241(همان:    
  

  ند:ا آن سان که عرفا چنان بوده
  
  دفتـــر صـــوفی ســـواد و حـــرف نیســـت «
 

  جـــز دل اســـپید همچـــون بـــرف نیســـت 
 

ــاب    ــع مهتـ ــه مطلـ ــی کـ ــت آن دلـ   هاسـ
  

ــواب    ــت ابـ ــارف فتحـ ــر عـ ــت بهـ   »هاسـ
  

  )125: 1320 (مولوي،   

  درخواست از خدا براي دور شدن از بیدادگري:  
  
ــار « ــد روزگـــ ــانم بـــ   بگـــــردان ز جـــ
 

ــار     ــو آموزگـــ ــارة دیـــ ــان چـــ   » همـــ
 

  )248(شاهنامه:    
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  پناه جستن به خدا در برخورد با جادوگران: 
  
ــداي  « ــک خ ــر ی ــاي دادگ ــت: ک ــین گف   چن
 

  »بـــه کـــوه و بیابـــان تـــوي رهنمـــاي     
 

  )286(همان:    
  

  تبلیغ خداپرستی و دادگري: 
  
ــت  « ــزدان پرســ ــر داد و یــ ــیم بــ   بباشــ
 

ــت     ــه دسـ ــدي را بـ ــت بـ ــریم دسـ   » نگیـ
 

  )297(همان:    

  در نیک و بد به خدا روي آوردن: 
  
  هـــا بـــه یـــزدان گـــراي نیـــک و بـــدي ز«
 

  » چــو خــواهی کــه نیکیــت مانــد بــه جــاي  
 

  )379(همان:    

  توصیه به ستایش یزدان و عبودیت او: 
  
ــت  « ــر داوران داور اســـ ــدار بـــ   جهانـــ
 

ــت      ــر کســـی برتـــر اسـ ــۀ هـ   »ز اندیشـ
 

  )426(همان:    
  

گواه بر قدرت حرکات محدثات توحید است و ۀ در جمله هم«گوید:  ) می361: 1389هجویري (

  خداوند عزّوجلّ و اثبات قدم وي:
  
ــۀ   « ــه آیـــ ــیی لـــ ــلّ شـــ ــی کـــ   ففـــ
 

  » تـــــــدل علـــــــی انـّــــــه واحـــــــد 
 

  هر نوع پیروزي را مشروط به یاري خداوند کردن: 
  
ــار    « ــر کردگـ ــت: اگـ ــران گفـ ــدان مهتـ   بـ

   
  مـــــرا یـــــار باشـــــد گـــــه کـــــارزار  

 
  توانــــــایی خــــــویش پیــــــدا کــــــنم

  
ــنم   ــا کــ ــب ثرّیــ ــه کوکــ ــین را بــ   »زمــ

  
  )514ه: (شاهنام   

  

  درخواست یاوري کردن خداوند:
  
ــاد « ــیار بــ ــزد بســ ــدین مــ ــما را بــ   شــ

   
  » ورا داور دادگــــــــر یــــــــار بــــــــاد 

 
  )528(همان:    
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  همگان را به عبودیت خدا فراخوان: 
  
  کـــه یکســـر بـــه یـــزدان نیـــایش کنیـــد «
 

ــد   ــزایش کنیــــ ــتایش ورا در فــــ   »ســــ
 

  )555(همان:    
  

  ستودن داد در شاهنامۀ فردوسیب)  

 ـ  یی، پیوندي عمیق با عبودیت دارد؛تادادس ه را زیرا کسی که اندیشۀ توحیدي دارد و خـداي یگان

شـمارد   ها می نخستین وظیفهاز  .تأسی از امر الهی را که عدالت است، داند. ناظر بر احوال خویش می

از سـان لازمیـت دادسـتایی بـراي عبودیـت را بایـد        متجاوز به حقوق دیگران نیست، بـدین  و هرگز

فاهیم، اولویت را مرعی بدیهیات دانست؛ به همین علّت، نگارنده در ترتیب قراردادن هر یک از این م

متفرّع از دادارگرایی است. شواهد زیـر، وابسـتگی انفکـاك     دادستاییاین که در اساس،  داشته است.

 ـ    ناپذیر دو عنصر عبودیت و دادستایی را بهتر روشن می کـه   کنـد  ین مـی سـازد و ایـن موضـوع را تبی

کند که حکـیم   خودنمایی می ودن داد و تمایل درونی به سوي آنست هرکجا گرایشی به خداوند باشد

  خوبی از آن سخن گفته است: ه توس ب

  داد و دهش را از خدا دانستن:
  
ــان یـــــزدان پیروزگـــــر    « ــه فرمـــ   بـــ
 

ــر      ــتم کمـ ــگ بسـ ــش تنـ ــه داد و دهـ   بـ
 

ــرد   ــاد کـ ــر آبـ ــان یکسـ ــس جهـ   وزآن پـ
  

 ــ  ــه روي گیتــ ــرد همــ ــر از داد کــ   »ی پــ
  

  )4(شاهنامه:    

  توصیه به دادگري و ناسازگاري با بدي: 
  
ــر! « ــاي پسـ ــر زال را کـ ــین گفـــت مـ   چنـ
 

ــر      ــز از دادگــ ــی جــ ــا نباشــ ــر تــ   نگــ
 

ــدي    ــت بـ ــته دسـ ــر بسـ ــاله بـ ــه سـ   همـ
  

  »همــــــه روز جســــــته ره ایــــــزدي   
  

  )41(همان:    

  دعوت به پیروي از داد الهی: 
  
ــرین « ــه داد جهـــــان آفـــ   شـــــما را بـــ
 

ــین و دیـــن    د  ــه آیـ ــادا بـ ــده بـ   »ل آرمیـ
 

  )47(همان:    
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  همگان را به دادگري فراخواندن و جز آن را مایۀ خشم الهی دانستن: 
  
ــتی   « ــز از راسـ ــی جـ ــه گیتـ ــواهم بـ   نخـ
 

  » کـــــه خشـــــم خـــــدا آورد کاســـــتی 
 

  )53(همان:    

  دادگري را امر الهی دانستن: 
  
  نخســــت آفــــرین کــــرد بــــر دادگــــر«

  
   

ــز او دیـــد پیـــدا بـــه       گیتـــی هنـــر  کـ
 

ــدین   ــی و پاکـــ ــر باشـــ ــر دادگـــ   اگـــ
  

ــرین    ــز آفــ ــابی بجــ ــس نیــ ــر کــ   »زهــ
  

  )60(همان:    
  

  با اتکا به نیروي الهی به دادگري پرداختن:
  
ــر  « ــزدان پیروزگـــ ــروي یـــ ــه نیـــ   بـــ
 

ــر    ــز کمـــ ــاد هرگـــ ــود و نگشـــ   نیاســـ
 

  روان ســـــــیاوش را زنـــــــده کـــــــرد
  

  »جهـــان را بـــه داد و دهـــش بنـــده کـــرد 
  

  )247(همان:    

  یاري جستن از پروردگار براي دادگري: توصیه به 
  

ــن  « ــه داد کــ ــوي و همــ ــه داد جــ   همــ
 

ــن    ــر آزاد کـــ ــن مهتـــ ــی تـــ   » ز گیتـــ
 

  )254(همان:    
  

  به داد الهی گرویدن:  
  
ــم   « ــی او رویــ ــا از پــ ــت او و مــ   برفــ
 

  »بـــــه داد جهـــــان آفـــــرین بگـــــرویم 
 

  )315(همان:    
  

و آیـات، راه نماینـده اسـت و     خلق از معرفت کنه ذات وي محجوبند و وي به اظهـار عجایـب  «

  )365: 1389(هجویري،» شناسند وي را به یگانگی ها می دل

  دادگري را قدرت خدایی دانستن: 
  
  کــه گیتــی نجســتم بــه رنــج و بــه داد     «
 

ــاد     مـــرا تـــاج، یـــزدان بـــه ســـر بـــر نهـ
 

ــن    ــاداش ایـــ ــز داد پـــ ــدانیم جـــ   نـــ
  

  »کــه بــر مــا پــس از مــا کننــد آفــرین       
  

  )322(شاهنامه:    
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  را مایۀ رضاي الهی دانستن:  دادگري
  
ــاك   « ــدار پـ ــد جهانـ ــنود باشـ ــو خشـ   چـ
 

  نـــدارد دریـــغ از مـــن ایـــن تیـــره خـــاك 
 

ــت     ــن اس ــاه م ــر در پن ــه س ــر ب ــان س   جه
  

ــندیدن داد،  ــت  پســــ ــن اســــ   »راه مــــ
  

  )359(همان:    

  از خدا درخواست دادگري کردن براي خود:
   
ــداي    « ــک خ ــر ی ــز دادگ ــت: ک ــین گف   چن
 

ــره و داد و    ــان بهـــ ــرد بادمـــ   » راي خـــ
 

  )370(همان:    

  دادگري وسیلۀ شناخت خدا دانستن:
  
ــد  « ــزدان کنیـ ــه یـ ــایش بـ ــت از نیـ   نخسـ
 

  » دل از داد مــــا شــــاد و خنــــدان کنیــــد 
 

  )380(همان:    

عظیم: خداي بزرگ است و معنی عظمت، بزرگی بود از روي سلطان و قهر و غلبه، پـس معنـی   «

(مستملی بخـاري،  » راست، از وي برتر حاکم نیست.عظیم آن باشد که امر و نهی اوراست و حکم او

1349 :53(  

  دادگري را مایۀ خوبی و آسایش جهان دانستن:
  
ــپهر     « ــار سـ ــز کردگـ ــت: کـ ــین گفـ   چنـ
 

ــاد و   ــر از آفــــرین بــ ــر دل مــــا پــ   مهــ
 

ــت   ــایش اسـ ــا داد و بخشـ ــاه بـ ــر شـ   وگـ
  

  »جهـــان پـــر ز خـــوبی و آســـایش اســـت 
  

  )426(شاهنامه:    

  ا وسیلۀ پیروزي بر دشمن دانستن:معرفت خداي دارندة داد ر
  
ــاك   « ــاي داور داد و پـ ــت: کـ ــی گفـ   همـ
 

  »ســـر دشـــمنان انـــدرآور بـــه خـــاك     
 

  )515(همان:    
  

، گفت: هـر  ألمعرفۀ ان ما تصور فی وهمک فاالله بخلافه«امیرالمؤمنین علی، کرّم االله وجهه گفت: 

  )155، 1349اري، (مستملی بخ» چیزي که در سر تو صورت بندد، حق تعالی خلاف آن است
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  توصیه به یاد کرد از خدا و رفتار دادگرانه داشتن: 
  
  ز یــــزدان نیکــــی دهــــش یــــاد بــــاد «
 

ــاد   ــا داد بــ ــردار مــ ــار و کــ ــه کــ   » همــ
 

  )550(شاهنامه،    

  زدودن بیداد در شاهنامۀ فردوسی ج)

سـتدار  بیدادزدایی، تالی دادستایی است و در حقیقت، متأثّر از دو ویژگی پیشـین اسـت؛ زیـرا دو   

بنابراین، بـین ایـن سـه مفهـوم،      چه بیدادگري است بستیزد باید با هر آن یزدان و ستایندة عدالت، می

ها از یکدیگر محال است و این خـود، از   توان یافت که جداسازي آن چنان لازمیت و ملزومیتی می آن

، چنـان از نظـر لفـظ و    سان باید دانست که این سه مفهـوم  هاي والایی ارزش انسانی است. بدین مایه

شود. شواهد وامثلۀ زیـر، روابـط معنـوي     دیگري دریافت نمی بی کدام ند که هیچ ا معنی به هم پیوسته

کند که فردوسـی توسـی بـراین بـاور اسـتوار خـود،        دهد و ثابت می عناصر سه گانه را بهتر نشان می

هاي معنوي انسانی  ایهرویج سرمتأکیدات بسیار ورزیده است و در همان زمان درصدد القاي اندیشۀ ت

 ،بدیهی است این نوع نگرش رود. رز فکر متعالی وي به شمار میهاي با و این از ویژگی برآمده است

عرفانی یـا کشـف و شـهود    ۀ دینی، تجربۀ گاهی مقصود از تجرب«دینی است که ۀ اي تجرب خود گونه

ر و عبارت از هر گونه احساس حضور ت عرفا، نسبت به وجود پروردگار است و گاهی معناي آن، عام

  )52ـ  53: 1389(صادقی حسن آبادي، » باشد و وجود خداوند می

  با اهریمنان در نبرد شدن و بیدادگران را در رنج انداختن:
  
ــان  « ــتش میــ ــدار بســ ــرّ جهانــ ــه فــ   بــ
 

ــران     ــرز گــ ــرآورد گــ ــردن بــ ــه گــ   بــ
 

  کشیدندشــــان خســــته و بســــته خــــوار
  

  »بـــه جـــان خواســـتند آن زمـــان زینهـــار  
  

  )5: 1390(شاهنامۀ فردوسی،   

  ناسپاسی خداوند و بیدادگري را مایۀ شکست دانستن: 
  

  منـــی چـــون بپیوســـت بـــا کردگـــار    «
   

ــار      ــت کـ ــدر آورد و برگشـ ــت انـ   شکسـ
 

  آن کــس کــه شــد ناســپاس بــه یــزدان هــر 
  

ــراس     ــو ه ــر س ــد ز ه ــدر آی ــش ان ــه دل   »ب
  

  )6(همان:    
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  تی و بیخردي دانستن:دور شدن فرّة ایزدي را پدیدآور ناراس
  
ــزدي   « ــرّة ایــ ــد فــ ــره شــ ــر او تیــ   بــ
 

  » بـــــه کـــــژّي گراییـــــد و نـــــابخردي 
 

  )7(همان:    

 ـ نیز براي اثبـات وجـود خـدا   بزرگان ادب ایرانی وعرفانی اسلامی  انـد از آن   بسـیاري آورده ۀ ادل

سـت کـه در   بهره گرفت. منظور او ایـن ا » برهان صدیقین«ابن سینا براي اثبات وجود خدا از «جمله: 

یـا انفـس بـه     این برهان نیازي به در نظر گرفتن خلق یا فعل خدا نداریم و به عبارت دیگر از آفـاق 

و تحلیل آن است. ابتکار ابـن  » نفس وجود«چه نیاز داریم فقط تفکر در  آن شود. سوي خدا سیر نمی

هان شناسی کرد و بـه هـدف   نیاز از مبادي ج سینا این بود که با ارائه برهان صدیقین، اثبات خدا را بی

نزدیک شد. برهان شیخ اشراق مبتنی بر مبادي جهان شناختی است و بـراهین  » شناخت خدا به خدا«

برهانی نمـود  ۀ طباطبائی، سعی در اقامۀ پیروان ابن عربی براساس شهود عرفانی وحدت است و علام

قط بر نفی شـکاکیت و اثبـات   که مبتنی بر مبادي جهان شناختی و اصول وجود شناختی نباشد بلکه ف

  )23ـ 25: 1389(اکبریان و دیگران، » اصل واقعیت استوار باشد

  شیطانی دانستن:ۀ بیدادگر را داراي اندیش
  
ــت   « ــرمن اسـ ــر آهـ ــاین مهتـ ــد کـ   بپوییـ
 

ــت      ــمن اس ــه دل دش ــان آفــرین را ب   » جه
 

  )10(شاهنامه:    

  کسان دانستن: دینی را مایۀ تنفّر خداوند از این گونه  اعتقادي و بی بی
  
  هر آن کس کـه او جـز بـر ایـن دیـن بـود      «
 

ــود    ــرین بــ ــنش نفــ ــزدان و از مــ   » ز یــ
 

  )23(همان:    

  وسوسۀ اهریمنی را مایۀ گمراهی و بیدادگري شمردن: 
  
ــد  « ــراه شـــ ــو بیـــ ــاه زان دیـــ   دل شـــ
 

  » روانـــــش ز اندیشـــــه کوتـــــاه شـــــد 
 

  )68(همان:    

  بیدادگر را به سوي دادگري فرا خواندن:
  
  دســـــــتم از کردگـــــــار جهـــــــانامی«
  
  
 

  شناســــــــندة آشــــــــکار و نهــــــــان 
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ــتی    کــــه او بــــاز گــــردد ســــوي راســ
  

ــتی   ــژي و کاســـ ــود دور از او کـــ   »شـــ
  

  )106(همان:    

  ساز جنایتکاري دانستن: بیدادگري را زمینه
  
ــی   « ــر بــ ـ ــداران مبـ ــر تاجــ ــاه ســ   گنــ

   
ــاه     ــور و مـ ــن داور هـ ــندد ایـ ــه نپسـ   » کـ

 

  )110(همان:    

  دگر، سپاسگزار خدا شدن: براي پیروزي بر بیدا
  
ــار « ــرین کردگــ ــان آفــ ــپاس از جهــ   ســ
 

ــار    ــدم از روزگـ ــان دیـ ــدان زمـ ــه چنـ   کـ
 

ــو   ــدیش تـــ ــره روان بدانـــ ــه تیـــ   کـــ
  

  »بپـــردازم اکنـــون مـــن از پـــیش تـــو     
  

  )143(همان:    
  

  مهري خدا شمردن:  کشته شدن را حاصل بی
  
ــپهر « ــار ســـ ــرَم کردگـــ ــون لاجـــ   کنـــ
 

ــر     ــد مهــ ــکر ببرّیــ ــوس وز لشــ   »ز طــ
 

  )144(همان:    
  

  بدکارگی و ستمگري را حاصل اندیشۀ اهریمنی و ناسپاسی به خدا دانستن: 
  
  تــــو مــــر دیــــو را مــــردم بدشــــناس «

   
ــپاس    ــزدان سـ ــدارد ز یـ ــاو نـ ــی کـ   »کسـ

 
  )178(همان:    

  

  بیدادگران را از زمرة یزدان پرستان نشمردن: 
  
ــداد دســــت « ــدد ز بیــ ــا ببنــ ــدان تــ   بــ
  

  »کســـی را کجـــا نیســـت یـــزدان پرســـت  
  

  )223(همان:     
  

  بیدادگري را عامل از دست دادن فرّة ایزدي شمردن: 
  
  ز تــــو دور شــــد فــــرهّ و بخــــردي   «
 

  »بیــــــابی تــــــو پــــــادافره ایــــــزدي  
 

  )310(همان:    
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  با اتکا به خداوند، بیدادگر را از بین بردن: 
  
ــی کـــــه اي دادخواهنـــــدگان!  «   بگفتـــ
 

ــدگان    ــد از بنـــ ــزدان پناهیـــ ــه یـــ   بـــ
 

ــردار ب ــده بــــ ــنم زنــــ ــداد راکــــ   یــــ
  

ــرد آزاد را  ــه آزرد او مـــــــــ   »کـــــــــ
  

  )401(همان:    
  

  همراهی و همدستی با دیو را، مایۀ بیدادگري و ناراستی دانستن: 
  
ــو « ــان دیــ ــژّ و فرمــ ــۀ کــ ــز اندیشــ کــ  

 
ــدیو   ــان خــــ ــرّد دل از راه کیهــــ   »ببــــ

 

  )405(همان:   
  

  :گیري نتیجه 

ــ  1امل سـه مبحـث اصـلی:    نچه بررسی شد آن است که این تحقیق، به طـور کلـی ش ـ   برآیند آ

براسـاس مـتن    نگارنـده ـ زدودن بیداد در شاهنامۀ فردوسی است کـه  3ـ ستودن داد 2عبودیت دادار 

 یل و مستوفی پرداختـه اسـت و آن را  به تفص بیین و تحلیل هر یک از این مباحثاصلی شاهنامه، به ت

ــ ظلـم و سـتیز بـا آن،     3لبـی  ـ دادگري و عـدالت ط 2ـ توحید و یکتا پرستی 1به ترتیب مترادف با: 

مبتلـی بـه    و دوم را، معتنی بـه و بندسـومی را  داند. که طبقات مختلف اجتماعی، بندهاي نخست  می

با این تفاوت که: خواص، عالمانه و عوام، ناخواسته و نادانسته با آن رو بـه رو هسـتند.    یابند خود می

هـاي فردوسـی،    شـناخت اندیشـه  بـه منظـور    تداکافی و دقیق از این عناصر، اببه همین علّت، اطّلاع 

نمایـد کـه بازگشـودن     به علّت نیاز محسوس اجتماعی به آن، امري محسوس و مبـرهن مـی   دودیگر

سنجد و از دیگـر سـو، سـیر     هاي ایرانیان در آن زمان را می مفاهیم آن در شاهنامه از یک سو، اندیشه

  نمایاند.  و ادراك را میتحولات این تفّکر پس از فردوسی در بین اهل نظر 

اگرچه ادراك کامل از مضامین سخن فردوسی، نسبتاً دشوار و دیریاب است و از آن جـا کـه بـه    

 گردد هاي لاتعدي که در کلام وي هست گاه فهم آن نیز ناممکن می یعلّت گستردگی نظر و پیچیدگ

ل نیز مواجه شد، از جمله این و بدین سان طبیعی خواهد بود که دراین باره، با مواردي مبهم و مجهو

که: دادار و یزدان مورد نظر فردوسی در حقیقت چیست و کیست و میزان گـرایش واقعـی فردوسـی    

 تـوان  اي دارد و چگونـه مـی   چـه درجـه  به این مسائل در چه حدي است و بیدادزدایی در اندیشۀ او 

در نگاه وي  خدایان ندان و بیوجیه کرد و زورممباحث توصیفی وي در برخی موارد از ستمگران را ت

تـوان بـه ایـن     مـی  اي سخنان او در متن اصلی شـاهنامه نگرش دقیق در محتو چه جایی دارند؟ اما با

  ابهامات و مجهولات، پاسخ مناسب داد.
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  توان موارد زیر را نیز افزود: می بدین سان

اي کـه   بـه گونـه   سـت ام هستی فردوسی را فـرا گرفتـه ا  تفکّر یکتاپرستی و گرایش به آن، تم -1

تابد؛ افزون برآن، درصدد اثبات این مطلب است کـه ایرانیـان    غیر توحیدي را برنمیۀ گونه اندیش هیچ

  الکلام بوده است.   الخطاب و ختم احوال، فصلۀ اند و این نگرش در هم باستان نیز یزدان پرست بوده

 دانـد  لازم براي فرمانروایی میرط داشتن فروغ ایزدي و فضایل اخلاقی را، در رأس امور و ش -2

بـا آوردن   که فقدان یا از دست دادن این دو، پدیدآور درماندگی، تیره روزي و بیکارگی اسـت، و او 

  در جستجوي اثبات این مطلب است. هاي بسیار نمونه

  داند. توحیدي میۀ او با توصیف انسان آرمانی، آن را نیز از برآیند اندیش -3

داند که اولـّی، متـأثّر از    اي می : دینی و اندیشه ایش آن را، متأثر از دو جنبهست گرایش به داد و -4

آید و با بهره گرفتن از ایـن دو، عـوارض    توحید و دومی، به اقتضاي داشتن دانش و بینش فراهم می

با اجراي عدالت اجتمـاعی از   یابد و آن را ستمگري را که حاصل خودکامگی است باز می ناخوشایند

  برد. بین می

چـه، در   اي کارآمد براي مهرورزي و صلح جهـانی اسـت    توس، دادگري وسیلهۀ از نظر فرزان -5

  بندد. رخت بر می د هست جنگ و کشتاراي که دا جامعه

ن اعتقاد است که ایرانیـان  شمارد و بر ای تاریخی ملّت ایران میۀ باور داشت به داد را، ریش او -6

ۀ اینان با اهریمنان (دیوهـا) متـأثّر از همـین اندیش ـ   ۀ اند که دشمنی دیرین با بیداد در ستیز بوده همواره

  استوار بوده است.

زورگویان و اهریمنان زمان، قد علـم کـرده، بـه    ۀ به نظر او ایرانیان با این ویژگی در برابر هم -7

ــ در ایـن اثـر سـترگ، مباحـث مختلـف حماسـی، رزمـی،         8انـد.   هاي بسیاري دست یافتـه  پیروزي

 ، توحیـدي و اخلاقیـات اسـت و آن را   الشعاع باورهاي اعتقادي ها، تحت ی،عشق اساطیر و افسانهبزم

  .شمارد والاترین معیار فضیلت می
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